
بیــن‌المـلل
INTERNATIONAL

8
اندیشکده‌ها

تغییر دوباره یک رابطه
روابط هنــد و ایالات متحده همواره بــر مدار توازنی 
ظریف میان ارزش های دموکراتیک مشترک و منافع 
ملــیِ گاه واگرا در حرکت بوده اســت. امــا لرزه های 
دیپلماتیک اخیر، دهلی نو را به این پرســش واداشته 
کــه آیا این مشــارکت اســتراتژیک بــه نقطه عطفی 

تعیین کننده رسیده است؟
ریشــه این نگرانی به رویکرد اخیر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریــکا، بازمی گــردد. او در اقدامی 
که مقامات هنــدی آن را »خودنمایــی ژئوپلیتیک« 
می خوانند، مدعی شــد که با تهدیدهای تجاری، به 
درگیری های اخیر میان هند و پاکســتان پایان داده 
اســت. این ادعــا از دو جهت برای هنــد گزنده بود: 
نخســت آنکه اســتقلال عمل دهلی نو را زیر ســؤال 
می برد و دوم آنکه فاقد اعتبار بود. مقامات ارشد هند 
تأکید کرده اند که در بحبوحه درگیری ها هیچ تماسی 
از سوی ترامپ دریافت نکرده و هیچ گونه بحثی درباره 

تجارت دوجانبه مطرح نشده بود.
از دیدگاه هند، عامل اصلی فرونشاندن تنش ها 
نه فشارهای خارجی، بلکه راهبرد خود این کشور 
بود. پس از حمله تروریستی در خاک هند، دهلی نو 
با اجرای عملیات »سیندور«، پاسخی قاطع، سریع 
و حساب شــده به پایگاه های تروریســتی در خاک 
پاکستان داد. این عملیات یک اقدام تلافی جویانه 
علیه تروریســت ها بود، نه آغــاز جنگی تمام عیار. 
واکنــش نهایی هند به ضدحملات پاکســتان، که 
شــامل یک مانور نظامــی دقیــق و بازدارنده بود، 
در کنار فشــارهای احتمالی آمریکا بر اســلام آباد، 
پاکســتان را به پذیرش آتش بس واداشــت. در این 
میان، تلاش ترامپ برای مصادره این نتیجه به نفع 
خود، روایت اســتقلال و قاطعیت هند را به چالش 
می کشد؛ روایتی که دهلی نو به هیچ وجه حاضر به 

چشم پوشی از آن نیست.
این تنها اقدام نگران کننده ترامپ نبوده اســت. 
میزبانی او از فرمانده ارتش پاکســتان – شــخصیتی 
که در هنــد به عنوان یک ایدئولوگ تندرو شــناخته 
می  شود – بدون حضور رهبران غیرنظامی پاکستان، و 
همچنین رویکرد متناقض و نوسانی او در قبال چین، 
بر ابهامات افزوده است. ترامپ درحالی که روزی چین 
را با تعرفه های سنگین هدف قرار می دهد، روز دیگر از 

احتمال سفر به پکن سخن می گوید.
جایگاه هند در این محاســبات نامشخص است. 
پیش از این، آمریکا هند را شریکی حیاتی در منطقه 
هند-اقیانوســیه و ســنگری دموکراتیــک در برابــر 
چین می دانســت. هند نیز ضمن پایبندی به اصل 
»استقلال اســتراتژیک«، از حضور آمریکا در منطقه 
و احیای گروه چهارجانبه )کوآد( اســتقبال می کرد، 
چراکه خود با جاه طلبی های چین، از جمله تجاوزات 
مرزی، حمایت از پاکســتان و تضعیف اکوسیســتم 
صنعتی اش، مواجه است. با این حال، سکوت اخیر 
آمریکا در قبال کمک های اطلاعاتی چین به پاکستان 
در جریــان درگیری های نظامی، تردیدها نســبت به 

قابل اتکا بودن واشنگتن را افزایش داده است.
علاوه بر این، ترامپ با وضــع تعرفه ۲۵ درصدی 
بر کالاهای هندی و تهدید به جریمه های بیشــتر به 
دلیل خرید تجهیزات نظامی از روســیه، نشان داده 
که در اســتفاده از ابزار فشار تجاری حتی علیه شرکا 
تردید نمی کند. این رفتار دمدمی مزاج، اضطراب های 
استراتژیک هند را تشدید کرده و این کشور را در یک 
دوراهی کلیدی قرار داده اســت: آیا باید با اعتماد به 
حمایــت آمریــکا، از چین فاصله بگیرد یــا با نگرانی 
از غیرقابــل پیش بینی بودن واشــنگتن، به تعاملی 

عمل گرایانه با پکن روی آورد؟
ایــن وضعیت یــک پرســش بنیادی تــر را پیش 
می کشــد: ارزش یک مشارکت اســتراتژیک که تابع 
امیــال یــک فردیــت متورم اســت، چیســت؟ هند 
دســتپاچه نخواهد شد، اما ممکن است در سیاست 
خارجی خــود »چرخش« کند. این کشــور به دلیل 
نداشــتن تعهدات پیمانــی، فضای مانور بیشــتری 
نسبت به متحدان رسمی آمریکا دارد و می تواند از آن 
برای بازتنظیم رویکردهای خود بهره گیرد. سفر اخیر 
وزیر خارجه هند به پکن، سیگنالی از تمایل به باز نگه 

داشتن کانال های ارتباطی با چین است.
در نهایت، به نظر می رسد هند ضمن حفظ روابط 
با آمریــکا، بر اصل »اتــکا به خود« تأکید بیشــتری 
خواهد کــرد. این امر می تواند بــه رابطه ای دوجانبه 
و معامله محور منجر شــود که در آن، منافع عینی بر 
آرمان های مشترک اولویت می یابند. دکترین سیاست 
خارجی هند همچنان بر پایه بازدارندگی، قاطعیت و 
عدم تحمل تروریسم استوار خواهد ماند، اما در ارتباط 
با آمریــکا، دهلی نو به پیمودن همــان طناب باریک 
ادامــه خواهد داد؛ با این آگاهی دائمی که یک ســر 

این رشته ممکن است در حال پوسیدن باشد.
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جنایت به روایت اعداد 
گرسنگی دادن به مردم غزه سیاست عامدانه دولت اسرائیل است

گرســنگی و قحطی در غزه دلایل واضح و آشــکاری دارد؛ ساکنان 
غزه راهی برای خروج از این منطقه ندارند، جنگ امکان کشــاورزی 
را از آن ها سلب کرده و سربازان اسرائیلی اجازه ماهی گیری به مردم 
نمی دهنــد. این یعنی تمام نیاز مردم غزه به آب و مواد غذایی باید از 
طریق واردات تأمین شــود و زمانی که جلوی ورود مواد غذایی و آب 
سالم از سوی اســرائیلی ها گرفته می شود، آنچه اتفاق می افتد یک 
قحطــی عمدی گســترده و گرســنگی دادن )Starvation( به ۲/1 
میلیون نفر جمعیت منطقه ای اســت که بخش اعظم آن ها را زنان و 
کودکان تشکیل می دهند. اسرائیل به خوبی می داند که مردم در غزه 
به چه میزان مواد غذایی نیاز دارند تا فقط بتوانند زنده بمانند. با این 
حال طی دهه های گذشــته به عمد ورود محموله های مواد غذایی 
به این باریکه را به گونه ای مدیریت می کرد که تأمین مایحتاج روزانه 
برای ساکنان غزه همواره یک چالش بزرگ باشد. مدارک و مستندات 
زیــادی در این باره وجود دارد. 1۹ ســال قبل، در ســال ۲۰۰۶، داو 
ویزگلس، از مشاوران ارشد ایهود اولمرت، نخست وزیر وقت اسرائیل 
ایده خطرناکی را مطرح کرد. او طرحی را پیشنهاد داد که بر اساس 
آن به مردم غزه یک رژیم غذایی اجباری تحمیل شــود؛ به طوری که 
کالری بیشــتر از نیاز خود دریافت نکنند اما همزمان از گرســنگی 
نمیرند. ۶ ســال بعد از آن، دادگاهی در اســرائیل به درخواست یک 
سازمان حقوق بشــری دستور داد اسنادی را که ثابت می کرد وزارت 
بهداشت اسرائیل در سال ۲۰۰۸ اقدام به محاسبه کالری روزانه مورد 
نیاز ســاکنان غزه کرده و نتایج تحقیقات خود را در اختیار مسئولان 
ارشــد قرار داده بود تا ورود مواد غذایی به این منطقه فقط به مقدار 

مورد نیاز محدود شود، منتشر کنند.
در آن زمان، نهاد هماهنگ کننده فعالیت های دولت در اسرائیل 
یــا )COGAT(  کــه در حال حاضــر نیز کنترل ورود مــواد غذایی و 
کمک های بشردوستانه در غزه را بر عهده دارد، به این نتیجه رسیده 
بود که هر فلســطینی در نوار غزه روزانه به ۲۲۷۹ کالری نیاز دارد که 

این مقدار کالری از 1/۸3۶ کیلوگرم غذا تأمین می شود. 
قحطی امروز در نوار غزه، در شرایطی رخ می دهد که سازمان های 
بین المللی و فعالان حقوق بشری درگیر در ماجرا، خواستار همکاری 
اسرائیل برای ورود حجم بسیار کمتری مواد غذایی برای تأمین نیاز 
ماهانه مردم غزه شده اند. آن ها از دولت اسرائیل خواسته اند تا اجازه 
ورود ۶۲ هــزار تن )۶۲ میلیون کیلوگرم( مواد غذایی را به غزه صادر 
کند. با توجه به جمعیت ۲/1 میلیون نفــری غزه، ورود ۶۲ میلیون 
کیلوگرم مواد غذایی برای مصرف یک ماه به معنای آن است که هر 
نفر در مــاه ۲۹/۵ کیلوگرم و در روز کمتــر از 1 کیلوگرم )۹۸۴ گرم( 

می تواند غذا دریافت کند.
درحالی که تعداد افرادی که بر اثر گرســنگی در غزه جان خود را  
از دســت می دهند در اواخر جولای به بیش از 1۵۰ نفر )تنها در یک 
روز( رسیده، مقام های اسرائیلی هرگونه قحطی و مرگ بر اثر گرسنگی 
ناشی از عدم دسترسی به مواد غذایی را رد می کنند و تلاش می کنند 
تا بدون ارائه مستندات و شواهد قابل قبول، تقصیر بروز مشکل عدم 
دسترسی مردم غزه به غذا را بر گردن حماس بیندازند و این گروه را به 

»دزدیدن محموله های غذایی« متهم کنند.
دیویــد منســر، ســخنگوی دولت اســرائیل روز ۲۴ جــولای در 
گفت وگویی تلویزیونی با شــبکه انگلیسی اســکای نیوز در این باره 
گفت: »در غزه قحطی غذا وجود ندارد، قحطی حقیقت وجود دارد.«
اورن مارمشــتاین، ســخنگوی وزارت امور خارجه اســرائیل هم 
مدعی شــد که ادعای وجود قحطی و ســوءتغذیه در غزه برساخته 
وزارت بهداشت غزه و برخی از عناصر سازمان ملل متحد است و این 

موضوع را »اغراق شده و غیرقابل اعتنا« توصیف کرد.
ارتش اســرائیل هم طی دو سال گذشــته مرتباً این ادعا را تکرار 
می کــرد که حماس کمک های بشردوســتانه ارسال شــده به غزه را 
می دزدد و مانع از دسترســی ساکنان غزه به این کمک ها می شود. 
ارتش اســرائیل دو هفته قبل نیــز در بیانیه ای که در پاســخ به یک 
گزارش نیویورک تایمز صادر شــد، اعلام کــرد: »این موضوع به طور 
کامل مستندسازی شده است که حماس به طور روتین کمک های 
بشردوســتانه را می دزدد تا از آن ها برای اهداف تروریستی استفاده 
کند.« اســرائیلی ها تاکنون مدارکی را برای اثبــات ادعای خود ارائه 
نکردند. همچنین نتایج یک پژوهش در درون دولت آمریکا که اولین 
بار روز ۲۵ جولای توسط رویترز منتشر شد نشان می دهد که ایالات 
متحده هیچ نشانه ای از دزدیده شدن کمک های ارسال شده از سوی 
آمریکا توسط حماس نیافته است. بر اساس این پژوهش که توسط 
آژانس توسعه بین المللی آمریکا انجام شده تاکنون به صورت رسمی 
منتشر نشده است. به نوشته رویترز، این پژوهش 1۵۶ صفحه ای در 
بازه زمانی اکتبر ۲۰۲3 تا مه ۲۰۲۵ صورت گرفته و در آن تأکید شده 
»هیچ گزارش تأییدشــده ای که از ســود بردن حماس از کمک های 

آمریکا حکایت داشته باشد وجود ندارد.«
مقام های رسمی آمریکا در اظهارنظرهای علنی وجود این گزارش 
را رد می کنند. حتی یکی از سخنگویان کاخ سفید در پاسخ به پرسش 
خبرنــگاران درباره این موضوع گفت که »ویدئویی از غارت کمک ها 
توسط حماس وجود دارد« با این حال به رغم اصرار خبرنگاران حاضر 

نشد بگوید این ویدئو کجاست و چرا تاکنون کسی آن را ندیده است.
اسرائیلی ها وجود »بنیاد بشردوستانه غزه« )GHF( و توزیع روزانه 
غذا در مراکز این بنیاد را دلیلی برای عدم وجود قحطی و گرســنگی 
در غزه می دانند اما فارغ از خشــونت بی پایان، کشتار جستجوگران 
غذا و عدم ارائه غذا به تمام متقاضیان در این مراکز که به تفصیل در 
گزارش »غزه غذا ندارد« روزنامه هم میهن به آن پرداخته شــد،اعداد 

و داده های منتشرشده از سوی دولت اسرائیل نشان می دهد غذای 
کافی وارد غزه نمی شود. طبق اسناد کوگات )COGAT(، در فاصله 
ماه های مارس تا ژوئن، اســرائیل فقط اجازه ورود ۵۶ هزار تن غذا را 
صــادر کرده که این میزان حتی به یک چهــارم نیازهای اولیه غزه در 
آن دوره نیز نمی رســد. این اعــداد ثابت می کنند حتی اگر تک تک 
کیسه ها و بســته های کمکی به درستی و در سیستمی انسانی – نه 
سیستمی مرگبار و تحقیرآمیز مثل سیستم توزیع بنیاد بشردوستانه 
غزه – به دســت مردم و ســاکنان غزه می رســیدند، بروز سوءتغذیه و 

قحطی امری اجتناب ناپذیر بود.
کارشناسان امنیت غذایی سازمان ملل این هفته هشدار دادند که 
غزه در آستانه وقوع یک قحطی »فاجعه بار« قرار دارد. در همین راستا، 
نهاد »طبقه بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی« )IPC( در گزارشی 
که به آمارهای خود اسرائیل نیز استناد می کند، تصریح کرد که حجم 
کمک های غذایی ورودی »به مراتب کمتر از میزان مورد نیاز« است و 
همزمان »محدودیت های سختگیرانه بر ورود کمک ها« دامنه بحران 

را تشدید کرده است.
کمیته بازبینی قحطی )FRC(، یک نهاد کارشناســی مستقل 
ذیل IPC، که هشدارهای مربوط به امنیت غذایی را بررسی می کند، 
اعلام کرد که محموله های غذا »به شــدت ناکافی« بوده و انگشــت 
اتهام را مشــخصاً به ســوی بنیاد بشردوستانه غزه نشــانه رفت. این 
 GHF کمیته تصریح کرد: »بررســی های ما روی بســته های غذایی
نشان می دهد که برنامه توزیع این نهاد، حتی اگر بدون خشونت های 
وحشــتناکی که گزارش شده نیز عمل می کرد، باز هم به گرسنگی 

جمعی می انجامید.«
داده های اسرائیلی ها نشــان می دهد در ماه های مارس و آوریل 
مطلقاً هیچ محموله مواد غذایی وارد غزه نشده است. در ماه مه تنها 
1۹ هــزار تن غذا معــادل 3۲ درصد حداقل نیاز مــردم غزه وارد این 
منطقه شد. در ماه ژوئن حجم محموله های غذا به 3۷ هزار تن )۶۰ 
درصد حداقل نیاز مردم غزه( افزایش یافت و در ماه جولای به 3۸ هزار 

تن رسید.
پیش از این در اواخر ســال ۲۰۲۴ نیز غزه در آستانه یک قحطی 
بزرگ و کشته شدن تعداد قابل توجهی از غیرنظامیان بر اثر سوءتغذیه 
قرار داشــت اما داده های سازمان ملل نشــان می دهد آتش بس در 
ماه های ژانویه و فوریه و ورود مقدار بیشتری غذا در این فاصله باعث 
شــد تا از وقوع این فاجعه جلوگیری شــود. با شروع مجدد جنگ و 
تشــدید محدودیت ها کمبودها دوباره بیشتر شد و روند گرسنگی و 
قحطی و سوءتغذیه به مرحله ای رسید که خشم بسیاری از متحدان 

اسرائیل را هم برانگیخت.
روز ۲۸ جولای، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به اسکاتلند 
سفر کرده بود از اسرائیلی ها خواســت تا اجازه دهند محموله های 
غذایی وارد غزه شود. همچنین هفته گذشته وزیران امور خارجه بیش 
از بیست کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا گفته اند 

خبرنگار‌بین‌الملل
محمدحسین‏لطف‏الهی

گزارش 
انسانی

هر فلسطینی در نوار 
غزه روزانه به ۲۲۷۹ 
کالری نیاز دارد که 
این مقدار کالری از 
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تأمین می شود.  قحطی 
امروز در نوار غزه، در 

شرایطی رخ می دهد که 
سازمان های بین المللی 
و فعالان حقوق بشری 

درگیر در ماجرا، 
خواستار همکاری 
اسرائیل برای ورود 

حجم بسیار کمتری 
مواد غذایی برای تأمین 

نیاز ماهانه مردم غزه 
شده اند. آن ها از دولت 

اسرائیل خواسته اند تا 
اجازه ورود 6۲ هزار تن 

)6۲ میلیون کیلوگرم( 
مواد غذایی را به غزه 

صادر کند
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